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باشد و حتي يك پديده سر  روشنفكري ديني، تحقيقا يك جريان متعلق به يك دوره تاريخي خاص نمي

آورنده  خود پديدطور كلي همه انبيا و رسولان الهي  به. برآورده در يك محدوده جغرافيايي ويژه نيست
هر پيامبري به هنگام ظهور و ابلاغ رسالت خود دو دسته از . اين نحله فكري و متعلق به آن هستند

كردند و  گروهي كه به مقابله علني و رودررو اقدام مي. يافت معارضان و مخالفان را در برابر خود مي
كشاندند و دسته ديگر  ان جنگ و قتل ميهاي كلامي و ناسزاگويي و تهديد به ميد حتي مسئله را از محاجه

كردند و به تخريب بلاغ  يا از ابتدا يا پس از شكست در ميدان نبرد خود را وارد جرگه دينداران مي
قرآن در بيان حالات انبيا پيوسته هر دو جريان مخالف را براي هر پيامبري . پرداختند رسولان الهي مي

ن رويداد رخ نمود و جريان روشنفكري ديني در متن كتاب و براي رسول اسلام هم اي. شود متذكر مي
آنچه را عترت از دين الهي . عترت راه خود را در پيش گرفت كه اين نيز از آن دو آفت مصون نماند

فهميد و با چنگ و دندان در پي تحقق آن بود نه ظاهر دين و احكام بود و نه باطن آن، نه صرفا احكام  مي
اما اساس در تربيت ديني آن چيزي بود كه پيامبر خود فرموده . ا، بلكه هر دو با همبود و نه تماما معن

 . »ام هاي اخلاق مبعوث گشته من براي به كمال رساندن مكرمت«بود 
  

براي رسول . شود قرآن در بيان حالات انبيا پيوسته هر دو جريان مخالف را براي هر پيامبري متذكر مي
نمود و جريان روشنفكري دينـي در مـتن كتـاب و عتـرت راه خـود را در پـيش       اسلام هم اين رويداد رخ 

فهميد و با چنگ و دنـدان در   آنچه را عترت از دين الهي مي. گرفت كه اين نيز از آن دو آفت مصون نماند
پي تحقق آن بود نه ظاهر دين و احكام بود و نه باطن آن، نه صرفا احكام بود و نه تماما معنـا، بلكـه هـر    

من براي به كمال رساندن «اما اساس در تربيت ديني آن چيزي بود كه پيامبر خود فرموده بود . و با همد
ايـن تقـابلي كـه در كـربلا بـه اوج خشـونت و رويـارويي رسـيد،         . »ام هاي اخـلاق مبعـوث گشـته    مكرمت
ول اسـلام،  شايد بتوان به درستي مدعي شد كه بعد از عتـرت رس ـ . آهسته وارد مقولات فكري شد آهسته

آن گروهي كه به صحت و امانت از دستاورد پيامبر اسلام پاسداري كرد حكما بودند كـه هـم بـه احكـام     
ظاهري دين پايبند بودند و هم گوهر دينداري را در رشد اخلاق انساني و تجلـي صـفات الهـي در انسـان     

دامان عترت رشد يافتـه و نـه   بينيم حكمت در  روست كه مي از همين. دانستند و خود عامل بدان بودند مي
طـور كلـي امـت     توان گفـت جامعـه دينـداران و بـه     به تحقيق مي. در زير لواي سنت به معناي معروف آن

هاي جدي عصر حاضر مواجه شد در اين انديشه نبود كه بايـد   سال پيش كه دين با چالش 100اسلام تا 
غرق شـدن در دريـاي خرافـات قابـل عرضـه      اي بينديشد كه به جهت  براي ديندار باقي ماندن خود چاره

شيعه بيش از اهل سنت دچار اين آسيب . باشد كردن به انسان از طراز متفكر و انديشمند نه بود و نه مي
اما در هر دو نحله شيعه و سني اكنون مذهب، . و آفت گشته بود و بنابراين بيشتر هم محتاج پالايش دين

كننـد و آنچـه    دهند و هم آن را تبليغ مي است كه هم درس دين ميمحافظان و پاسداران رسمي پيدا كرده 
اند، آن چيزي نيست كه بشود به عنـوان ديـن    را كه اينان انجامش را در چارچوب وظايف خود قرار داده

خواهد ديـن بـه عنـوان     ميخواست و  اي كه مي دسته. كننده سعادت و نيكبختي بشر امروز ارائه داد تامين



مربي اخلاق بشر باقي بماند، چه در لباس پاسدار رسمي دين و چه در لبـاس ديگـر، نتوانسـت در جـدار     
خوانيم، منفذي ايجاد كند و هنوز هم  هاي علميه مي صلب و سخت مراكز رسمي تعليم و تعلم آن كه حوزه

ها، حقايق جالب توجهي رخ نمـوده اسـت    تاما در اثر اين جدي. در اين كوشش توفيقي حاصل نكرده است
هـاي رسـمي    آنكه پشتيباني حوزه بي -حتي در كشورهاي اهل سنت -يكي آنكه جريان روشنفكري ديني 

ديگـر آنكـه هـر جـا     . دين را داشته باشد به صورت انتزاعي افتان و خيزان به راه خود ادامـه داده اسـت  
ها نزديك شده خود دچار ركود و درماندگي گشـته و   زهمباني انديشه اين جريان به تفكرات حاكم بر حو

وجـه   ها كه خواسته است از درون به اصلاح بپردازد، به هيچ كه هر عضوي از اعضاي حوزه سه ديگر آن
هاي حوزوي بريده شده حتـي اگـر بـه تـن      تحمل نگشته و به ابزار گوناگون پاي او از حضور در مدرس

علامـه  . تـوان نـام بـرد    هايي از ايـن دسـت را مـي    نمونه. گشته است حضور داشته به فكر از آنجا مردود
الميزان كه چون به تفسير قرآن و تدريس و تعليم حكمت و عرفـان در   سيدمحمدحسين طباطبايي صاحب

كننده در مدرس او مواجه با خطراتي بـود از جملـه قطـع حقـوق      قلب حوزه پرداخت مطرود شد و شركت
رفت تا اين رويـه ناپسـند    گويا انتظار مرگ او مي. نتوانست راه او را ادامه دهدبعد از او تلميذي . حوزوي

مرحوم سيدمحمود طالقاني چون فضايي براي فعاليـت فكـري   . در حوزه به دست فراموشي سپرده شود
االله مرتضـي مطهـري    هاي نو برگزيد و نيز آيت  خود در حوزه نيافت بيرون از حوزه را براي طرح انديشه

را مكان مناسبي براي مطرح ساختن تفكرات روشـنگرانه خـود نيافـت و از آنجـا كـوچ و در نقطـه       حوزه 
اصفهاني كـه يـك قـرن تمـام      االله سيدمحمدجواد غروي حكيم علامه مرحوم آيت. ديگري رحل اقامت افكند

ا از هاي علميه پديد آورد، نه تنها مـدرس و حجـره ر   كوشش كرد تا تحولي در نوع نگرش حاكم بر حوزه
او بازپس گرفتند بلكه عرصه تبليغ در خارج از حوزه را هم بر او تنگ كردند، تا جايي كه در اوايـل دهـه   

متفكران جديد حوزه هم بـه  . شمسي خود از تبليغ منبري استعفا داد و به كار تاليف و كتابت پرداخت 50
يد محمـد خـاتمي كـه از    اند؛ مثل محسن كديور، حسن يوسفي اشكوري و س ـ همين سرنوشت دچار گشته

انـد و هـر لحظـه در     ها هستند ولـي بافتـه جـدا تافتـه     اند و افراد ديگري نيز كه در حوزه حوزه خارج شده
ها هم انديشمنداني چون مهندس بازرگان، دكتر يداالله سحابي و شـريعتي   و از بيرون حوزه. معرض اتهام

پس آنچه را كه تاريخ قديم و جديد از . گرفتند و امثال او مورد شديدترين حملات و تهاجمات كلامي قرار
يعنـي اثرگـذاري و   . حاكي از تعامل بـين آنهـا نيسـت     هيچ وجه نهد، به اين دو جريان در پيش روي ما مي

بلكه به جاي تعامل و در پي آن عصري و هر روز كردن و كار آمد نمودن دين، آنچه مشـهود  . اثرپذيري
ي قطعا اين وضع قابل دوام و به نفع دين نيست و دور نيست آن زماني ول. است تقابل و تنافر بوده است

هـا انديشـه دينـي را در آن     كنند كه قرن هاي علميه شيعه و سني خود اقدام به برچيدن حصاري  كه حوزه
ها، بـا   تر كردن آن بايد بزرگان حوزه به اميد آن روز و براي هر چه نزديك. اند محصور و محبوس نموده

ها را فرو ريزنـد و راه   وزي از تاريخ، براي بقاي خود و دين نيز، اقدامي جسورانه كنند و حصارآم عبرت
رشد انديشه ديني را باز كنند تا اين تخالف و تنافر بين روشـنفكري دينـي، و دينـداري سـنتي تبـديل بـه       
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